
 تولد عیسی
 

تو : "جبرائیل، فرشتھ خداوند، خود را بھ مریم ظاھر ساختھ بھ او گفت
مریم بھ ". بچھ ای بدنیا خواھید آورد و نام او را عیسی خواھی گذاشت

اما فرشتھ ". این غیر ممکن ھست، من ھنوز عروسی نکردم: "او گفت
." دروح القدس بر تو نزول کرده و تو حاملھ خواھی ش: "بھ او گفت

                               !"باشھ، من کنیز خداوندم": پس مریم جواب داد
در آن زمان، الیزابت نیز . الیزابت رفتبعد از این اتفاق مریم بھ دیدن 

یحیی شخصی بود کھ آمدن عیسی، مسیح . منتظر تولد پسرش یحیی بود
                                               .خداوند، را بھ ھمۀ مردم اعلام کرد

                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

از آنجائیکھ در . مریم و یوسف برای سرشماری بھ بیت الحم رفتھ بودند
عیسی در . شھر جائی پیدا نکرده بودند، شب را در طویلھ ای گذراندند

شبانانی بودند  رفتندسانیکھ بھ دیدن عیسی اولین ک! آن طویلھ بدنیا آمد
.کھ در آن اطراف گوسفندان خود را می چرانیدند  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ھفتھ بعد از تولد عیسی، بر طبق عادت یھودیان او را بھ معبد بزرگ 

در آنجا پیغمبری بھ نام شمعون بود کھ . بھ خداوند تقدیمش کردند برده،
او عیسی را در آغوش گرفت و . از خیلی وقت منتظر دیدن عیسی بود
                                             .خدا را شکر کرده او را تقدیس نمود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

گی رسید، بھ ھمراه خانواده اش بھ وقتی عیسی بھ سن دوازده سال
وقتی جشن بھ پایان رسید، ھمھ بھ خانھ ھای خود . اورشلیم رفت

با ! اما مادر عیسی متوجھ شد کھ عیسی با آنھا برنگشتھ. برگشتند
نگرانی برای سھ روز بدنبال عیسی گشتند و در آخر او را در معبد 

ھ کتاب مقدس صحبت بزرگ در بین معلمین پیدا کردند کھ با آنھا راجع ب
ھمھ آنھا از حکمت این بچھ حیران مانده بودند و از یکدیگر ! میکرد

"                                                  این فرزند کیست؟"میپرسیدند   
 

 


